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همراهى خانواده امام حســین)ع( در نهضت عاشورا از چند 
جهت حائز اهمیت است؛

1. زنان و كودكان توانايى تبليغ و پيام رسانى را دارند.
2. علاوه بر توانايى تبليغ، دشمنان نيز از مقابله با آنان عاجزند؛ زيرا بايد حريم 
آنان را حفظ كنند و در صورت آسيب رســانى به زنان و كودكان، عواطف همگان 
جريحه دار مى شود و نزد افكار عمومى در طول تاريخ محكوم خواهند شد. چنانكه 

در واقعه كربلا دشمنان حتى نزد خانواده هاى خود، سرافكنده شدند.
3. ديگر آنكه از نگاه عرفانى، امام حسين)ع( تمام هستى خود و اطرافيان خود 
را بدون هرگونه كاستى، در طبق اخلاص گذاشت و به درگاه خداوند آورد. ثمره 
چنين اخلاصى آن شد كه نهضت عاشورا در طول و عرض تاريخ، براى مسلمانان 
و غير مســلمانان، تأثيرگذار باشد و در قيامت نيز به درجه اى برسند كه همگان 

غبطه آن را بخورند. براى توضيح بيشتر در اين باره، چند نكته قابل ذكر است:
اول: پیام رسانى 

تكليف اجتماعى در آيين اسلام، ويژه مردان نيست؛ بلكه زنان متعهد و مسلمان 
نيز در برابر جريان حق و باطل و مســئله ولايت و رهبرى، وظيفه دارند و بايد از 
رهبرى حق، دفاع و پيروى كنند و از حكومت هاى فاسد و مسئولان نالايق، انتقاد 
نمايند و در صحنه هاى گوناگون اجتماعى، حضورى مؤثر داشته باشند. در تداوم 
مسيرى كه حضرت زهرا)س( در حمايت از امام معصوم)ع( و افشاگرى عليه ظلم 
و غصب زمامداران داشت؛ زنان به خصوص حضرت زينب)س( نيز در نهضت كربلا 

دوشادوش امام حسين)ع( مشاركت داشتند.
هــر قيام و نهضتى، عمدتاً از دو بخش »خون« و »پيام« تشــكيل مى گردد. 
مقصود از بخش »خون«، مبارزات خونين و قيام مسلحانه است كه مستلزم كشتن 
و كشته شدن و جانبازى در راه آرمان مقدس است. مقصود از بخش »پيام« نيز، 
رســاندن و ابلاغ خواسته هاى انقلاب و بيان آرمان ها و اهداف آن است. با بررسى 
قيام مقدس امام حســين)ع(، اين دو بخش كاملًا در آن به چشم مى خورد؛ زيرا 
انقلاب امام حســين)ع( تا عصر عاشــورا مظهر بخش اول، يعنى )بخش خون و 
شهادت(، بود و رهبرى و پرچم دارى نيز بر عهده خود ايشان قرار داشت. پس از 
آن، بخش دوم نهضت عاشــورا به پرچم دارى امام سجاد)ع( و حضرت زينب)س( 
آغاز گرديد. آنان با ســخنان آتشــين خود، پيام انقلاب و شهادت سرخ حضرت 
سيدالشهدا و يارانش را به آگاهى افكار عمومى رسانيدند و طبل رسوايى حكومت 

پليد اموى را به صدا درآوردند.
با توجه به تبليغات بســيار گسترده و دامنه دارى كه حكومت اموى از زمان 
معاويه، عليه اهل بيت)ع( - به ويژه در منطقه شــام به راه انداخته بود - بى شك 
اگر بازماندگان امام حسين)ع( به افشاگرى و بيدارسازى نمى پرداختند، دشمنان 
اسلام و مزدوران قدرت هاى وقت، نهضت بزرگ و جاويدان آن حضرت را در طول 
تاريخ، كم ارزش و چهره آن را وارونه نشان مى دادند؛ همچنان كه برخى در تهمتى 

درباره امام حسن)ع( گفتند: »بر اثر ذات الريه و سل از دنيا رفت«.
اما تبليغات گسترده بازماندگان حضرت سيدالشهدا)ع( در دوران اسارت - كه 
كينه توزى سفيهانه يزيد چنين فرصتى را براى آنان پيش آورده بود - اجازه چنين 
تحريف و جنايتى را به دشمنان نداد. ضرورت حضور و نقش بازماندگان عاشورا، 

نهضت عاشورا یک مکتب، برنامه و نظام شایسته مداقه و 
الگوبرداری است. شناخت ابعاد مختلف این نهضت یکى از لوازم 
ضروری برای تداوم بخشیدن به آن است. نوشتار پیش رو دلایل 

به همراه بردن اهل حرم به کربلا را تبیین مى کند.

با بررسى و مطالعه در حكومت امويان بر شام، بيش از پيش روشن مى شود.
دوم: خنثى سازی تبلیغات بنى امیه 

شام از آن روز كه به تصرف مسلمانان درآمد، تحت سيطره فرمان روايانى چون 
خالد پسر وليد و معاويه پسر ابوسفيان قرار گرفت. مردم اين سرزمين، نه سخن 
پيامبر)ص( را دريافته بودند و نه روش اصحاب او را مى دانســتند و نه اســلام را 
دست كم آن گونه كه در مدينه رواج داشت، مى شناختند؛ البته 113 تن از صحابه 
پيامبر اكرم)ص( يا در فتح اين ســرزمين شركت داشتند، و يا به تدريج در آنجا 
سكونت گزيده بودند؛ ولى بررسى زندگى نامه اين افراد نيز روشن مى كند كه جز 
چند تن، بقيه آنان براى مدت كمى محضر پيامبر گرامى اسلام)ص( را درك كرده 
و جز يك يا چند حديث، روايت نكرده بودند. گذشــته از آن، بيشتر اين افراد در 
طــول خلافت عمر و عثمان تا آغاز حكومت معاويه، وفات كردند و در زمان قيام 

امام حسين)ع( تنها يازده تن از آنان زنده بوده و در شام به سر مى بردند.
اينان مردمانى در ســنين هفتاد تا هشتاد سال بودند كه گوشه نشينى را بر 
آميختن با توده مردم ترجيح داده و در عامه مردم نفوذى نداشتند. و در نتيجه نسل 
جوان آن روز، از اسلام حقيقى چيزى نمى دانستند و شايد در نظر آنان، اسلام هم 
حكومتى بود مانند حكومت كسانى كه پيش از ورود اسلام بر آن سرزمين فرمان 
مى راندند! و تجمّل دربار معاويه، حيف و ميل اموال عمومى، ســاختن كاخ هاى 
بزرگ و تبعيد و زندانى كردن و كشــتن مخالفان، براى آنان امرى طبيعى بود؛ 
زيرا چنين نظامى نيم قرن پيش از آن سابقه داشت و به يقين كسانى بودند كه 
مى پنداشتند آنچه در مدينه عصر پيامبر گذشته، نيز اين چنين بوده است. )قيام 

امام حسين)ع(، سيد جعفر شهيدى ص 185(
معاويه حدود 42 ســال در شام حكومت كرد و در اين مدت نسبتاً طولانى، 
مــردم شــام را به گونه اى پــرورش داد كه فاقد بصيرت و آگاهى دينى باشــند 
و در برابر اراده و خواســت او، بى چون و چرا تســليم شــوند. )بررســى تاريخ 
عاشــورا، محمــد ابراهيم آيتــى ص 47(. همچنين وي در طــى اين مدت، نه 
تنها از نظر نظامى و سياســى مردم شــام را تحت ســلطه خود قرار داد كه از 

نظــر فكــرى و مذهبى نيز مردم آن منطقه را كور، كــر و گمراه بار آورد تا آنچه 
 او به اســم تعليمات اســلام به آنان عرضه مى كند، بى هيــچ اعتراضى بپذيرند.

حكومــت بنى اميه با تبليغات زهرآگيــن و كينه توزانه، خاندان پاك پيامبر را در 
نظر مردم شــام منفور جلوه داد و در مقابل، بنى اميه را خويشــان رسول خدا و 
نزديك ترين افراد به او معرفى كرده؛ به طورى كه پس از پيروزى قيام عباســيان 
و اســتقرار حكومت ابوالعباس ســفّاح، ده تن از امراى شام نزد وى رفتند و همه 
سوگند خوردند كه ما تا زمان قتل مروان آخرين )خليفه اموى(، نمى دانستيم كه 
رسول خدا)ص( جز بنى اميه خويشاوندى داشت كه از او ارث ببرند، تا آنكه شما 

امير شديد. )شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحديد، ج 7، ص 159(
بنابراين، جاى شگفتى نيست اگر در مقاتل مى خوانيم: به هنگام آمدن اسيران 
كربلا به دمشق، مردى در برابر امام زين العابدين)ع( ايستاد و گفت: سپاس خدايى 

را كه شما را كشت و نابود ساخت و مردمان را از شرّتان آسوده كرد! حضرت كمى 
 صبر كرد تا شامى هر چه در دل داشت بيرون ريخت؛ سپس با تلاوت آياتى مانند:

»إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيراً« )احزاب ـ 33( 
»بى شك خداوند مى خواهد هرگونه پليدى را از شما اهل بيت ببرد و شما را پاك 
سازد، پاك ساختنى«. فرمود: اين آيات در حق ما نازل شده است. پس از آن بود 
كه مرد فهميد آنچه درباره اين اسيران شنيده، درست نيست. آنان خارجى نيستند؛ 
بلكه فرزندان پيامبر هستند؛ و از آنچه گفته بود، پشيمان شد و توبه كرد. )مقتل 
الحسين)ع(، اخطب خوارزمى، ج 2، ص 61؛ سيد بن طاووس، اللهوف، ص 74(

بنابرايــن بــا حركت منزل به منــزل خاندان امام حســين)ع( و خطبه ها و 
روشنگرى هاى امام سجاد)ع( و حضرت زينب)س(، تحريفات چندين دهه بنى اميه 

- حتى در »شام« به عنوان مركز خلافت دشمنان - خنثى شد.
سوم. افشای چهره ظالمان 

بعُد ديگر علت حضور خانواده امام حسين)ع(، نشان دادن چهره واقعي يزيد و 

حكومت وى بود. يكى از عوامل مؤثر در پذيرش پيام از سوى مردم و رساتر بودن 
تبليغات از ســوى پيام آوران، عنصر مظلوميت است. از اين رو برخى از جناح ها، 
گروه ها و احزاب سياسى هنگام تبليغات براى نفوذ بيشتر در اذهان مردم و افكار 
عمومى، مظلوم نمايى مى كنند؛ چون انســان، فطرتاً از ظلم و ظالم بيزار و متنفر 
اســت، همچنانكــه مظلوم، محبوب و حداقل مورد عواطف و احساســات مثبت 
مردم است. در حادثه كربلا، نه مظلوم نمايى؛ بلكه حقيقت مظلوميت با فداكارى 
اهل بيت)ع( آميخته شــد و آنان پيام ســالار شــهيدان و اصحاب را با عالى ترين 
صورت به همه مردم ابلاغ كردند؛ به گونه اى كه امروز نيز صداى آنان، در وجدان 

بشريت به گوش مى رسد.
خردسالان و زنان، كه نه سلاح جنگى داشتند و نه توان رزم؛ ولى با قساوت بارترين 
شكل ممكن مورد ضرب و شتم، آزردگى عواطف و احساسات قرار گرفتند. طفل شش 

ماهه با لب هاى تشنه در كنار شط فرات جان داد؛ دخترك خردسال كنار پيكر خونين 
و قطعه قطعه پدر كتك خورد؛ خيمه هاى آنان به آتش كشيده شد و ... اين عوامل 
در ابلاغ پيام و افشاى ماهيت حكومت يزيد كمتر، از آن شهادت و جانبازى اصحاب 
نبود. همين »صداى العطش« طفلان امام حسين)ع( و قنداقه خونين على اصغر)ع( 
 اســت كه آن شمشــيرزدن ها و خون هاى ريخته شــده را زنده نگه داشته است.

امام ســجاد)ع( در شــام همين كه خواســت دســتگاه بنى اميه را رســوا كند، 
فرمــود: پدرم امام حســين)ع( را به صــورت مُثله و قطعه قطعه كردن، شــهيد 
 كردنــد. همچــون پرنــده اى در قفس، پــر و بال او را شكســتند تا جــان داد.
اينجا اگر امام سجاد)ع( مى فرمود: »پدرم را شهيد كردند«، در چشم مردم شام - كه 
شناخت عميقى نسبت به اهل بيت نداشتند - خيلى مهم نبود؛ زيرا مى گفتند: »در 

جنگ، افرادى كشته مى شوند و يكى از آنان امام حسين بوده است«.
امام سجاد)ع( فرمود: بر فرض قصد كشتن داريد؛ اما چرا اين گونه كشتيد؟ 
چرا مثل پرنده بدنش را پاره پاره كرديد؟ چرا كنار نهر آب، او را تشنه كشتيد؟ 
چــرا او را دفن نكرديد؟ چرا به خيمه هــاى او حمله كرديد؟ چرا كودك او را 
شهيد كرديد؟ اين كلمات به قدرى در نزد افراد غيرقابل خدشه بود كه شام را 
طوفانى كرد و يك جنبش فكرى و فرهنگى، عليه رژيم اموى به راه انداخت.

نكته پايانى آنكه، يزيد مى خواســت با كشتن مردان و به اسارت كشيدن 
خانــدان اهل بيت، همه حركت ها را در نطفه خفه كند؛ به طورى كه همگان 
از چنين سرنوشتى ترسان و بيمناك باشند و خود بر اريكه قدرت تكيه بزند. 
اما قيام با عزت امام حسين)ع( و پيام رسانى افشاگرانه و مظلومانه خاندان او، 
هسته هاى ظلم ستيزى را براى خونخواهى امام حسين)ع( و از بين بردن بنى اميه 
در نقاط مختلف سرزمين هاى اسلامى به وجود آورد. حضور زنان در كربلا آنان 
را تبديل به شاهدان و گزارشگران عيني واقعه كربلا كرد. در صورت نبود آنان، 
لشكر بني اميه مي توانست هر آنگونه كه مي خواهد وقايع عاشورا تحريف كند.

در مورد امام ســجاد )ع( نيز لازم به تذكر اســت كه بيماري ايشان شكم 
درد )به صورت حاد و شــديد( بوده به گونه اي كه ايشــان توان حمل سلاح و 
جنگيدن را نداشــتند. )بصائرالدرجات، صفار قمي، ص 148 و 163؛ الارشاد، 
شيخ مفيد، ص 114؛ اعلام الوري، طبرسي، ص 246(. شروع بيماري نيز در 
همين ايام بوده نه اينكه ايشــان از همان ابتداي سفر بيمار بوده باشند. البته 
قابل تذكر است كه بيماري ايشان در آن ايام نيز خود مصلحتي الهي بوده تا 
تنها فرزند باقي مانده از امام حسين)ع(، براي برعهده گرفتن منصب امامت و 

رهبري جامعه زنده بمانند.

* تکلیف اجتماعى در آیین اسلام، ویژه مردان نیست؛ بلکه زنان متعهد و مسلمان نیز در برابر جریان حق و باطل و 
مسئله ولایت و رهبری، وظیفه دارند و باید از رهبری حق، دفاع و پیروی کنند و از حکومت های فاسد و مسئولان 
نالایق، انتقاد نمایند و در صحنه های گوناگون اجتماعى، حضوری مؤثر داشته باشند. در تداوم مسیری که حضرت 
زهرا)س( در حمایت از امام معصوم)ع( و افشاگری علیه ظلم و غصب زمامداران داشت؛ زنان به خصوص حضرت 

زینب)س( نیز در نهضت کربلا دوشادوش امام حسین)ع( مشارکت داشتند.

* بخش دوم نهضت 
عاشورا به پرچمداری 

امام سجاد)ع( و حضرت 
زینب)س( آغاز گردید. 
آنان با سخنان آتشین 

خود، پیام انقلاب و 
شهادت سرخ حضرت 

سیدالشهدا و یارانش را 
به آگاهى افکار عمومى 

رسانیدند و طبل رسوایى 
حکومت پلید اموی را به 

صدا درآوردند.

قال الامام الحسین)ع(: من یطع الله یرفعه، و من یعص الله یضعه.
امام حســين)ع( فرمود: كســى كه خدا را اطاعت كند، خداوند او را سرافراز 

مى كند، و كسى كه خدا را نافرمانى كند، خداوند او را پست و خوار مى كند. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تاريخ يعقوبى، ج2، ص 183

محمدبن مســلم نقل مى كند كه از امام باقر)ع( و امام صادق)ع( شنيدم كه 
مى فرمودند: خداوند تبارك و تعالى به امام حســين)ع( عوض شهادتش سه چيز 

به او عطا فرموده است:
1- امامت را در نســل او مقرر فرموده و همــه امامان معصوم از فرزندان آن 

حضرت مى باشند.
2- در تربت پاك آن حضرت شفا و بهبودى قرار داده است.

3- دعا در نزد قبر مطهر آن حضرت مستجاب مى شود، و روزهايى كه زائرين 
آن حضرت به زيارتش مى روند و برمى گردند، جزو عمر آنها محسوب نمى شود. )1(

همچنين از ابن عباس نقل شده است كه گفت: قبل از آنكه امام حسين)ع( 
از مكه به سوى عراق حركت كند، آن حضرت را كنار درب كعبه، خانه خدا ديدم 
كه دست جبرئيل در دســت امام حسين)ع( است و ندا مى كند: اى مردم! براى 

بيعت با خداى عزوجل بشتابيد. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحارالانوار، ج 44، ص 221

2- همان، ص 185

)بدان اى ســالك عزيز!( »ابن يعقور« از اصحاب امــام صادق)ع( نقل كرده 
اســت كه روزى حضرت فرمود: هر كس كه شــب را به صبح رســاند و روز را به 
شــب آورد، در حالى كه دنيا بزرگ ترين هم و غم او باشد، خداوند فقر را بين دو 
چشــمانش قرار مى دهد و كارهاى او را درهم مى كند تا سردرگم و حيران شود. 
اين شخص از دنيا برخوردار نمى شود مگر به اندازه همان مقدارى كه خدا برايش 
مقرر و قسمت كرده است، اما در مقابل هر كس كه شب را به روز رساند و روز را 
به شب آورد در حالى كه آخرت بزرگ ترين هدف اوست خداوند متعال، بى نيازى 
را بين دو چشم او قرار مى دهد و كارهايش را براى او سامان و گردآورى مى كند. 
)بحارالانوار، ج 70، ص 17( اين روايت به مسئله هدف و وسيله بودن دنيا اشاره 
مى كند، يعنى انسان ها )سالكين( در دنيا به دو گروه تقسيم مى شوند، يك گروه 
دنيا را براى خود هدف قرار مى دهند و گروه ديگر آخرت را بزرگ ترين هم خود 
مى سازند. روايت اين دو گروه را با هم مقايسه كرده و آثار مترتب بر اين دو نگرش 

و هدف گيرى را بيان مى فرمايد. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگى، آيت الله شيخ مجتبى تهرانى، ص 193

ملاک عزت و ذلت

امتیازات امام حسین)ع(

آثار هدف یا وسیله بودن دنیا

فلسفه عزاداری بر امام حسین)ع(
براى درك اينكه چرا عزادارى امام حسين)ع( داراى ويژگى هايى است كه 
در هيچ يك از عزادارى ها حتى نسبت به پيامبران و امامان معصوم)ع( انجام 
نمى گيرد، بايد به نقش آن حضرت در احياى دين اسلام و اصلاح امت اسلام 
توجه كرد. امام حســين)ع( با شــهادت خود و ياران و نيز اسارت خويشان و 
زنان و كودكان، پيام جاودانه اى براى امت اســلام و بلكه جهانيان فرستاد تا 
شيوه درست زندگى در جامعه را بشناسد و سبك زندگى خود و جامعه را بر 
مدار آن تبيين كند. اين پيام حاوى اصول كلى اسلام است كه مهمترين آنها 
عدالت خواهى، ستم ســتيزى، امر به معروف و نهى از منكر، اصلاح فسادهاى 

اجتماعى و مانند آن است.
اين پيام به امت بلكه جهانيان كمك مى كند تا براى تشخيص اهم از مهم 
در زندگى سرمشــق داشته باشند و ارزش و اهميت اصول عقلانى و وحيانى 
پيشــين را در رســيدن انســان و جامعه به كمالات بدانند. آن حضرت)ع( 
شــاخص هاى اســلامى براى زندگى سالم و ســعادتمند را تبيين مى كند و 
هرگونه مدارا را با ظلم و بى عدالتى و فســاد و فرار از امر به معروف و نهى از 
منكر را عين ضلالت، تباهى و بردگى مى داند و رهايى از  آن را عين آزادگى 

و كرامت انسانى مى شمارد.
همين پيام انقلابى و اصلاح گرايانه امام حســين)ع( كه در كربلا با خون 
نوشــت و به تاريخ ارســال كرد، موجب شد تا پس از ايشان مردم راه و روش 
سلوك خود را با مسائل مهم اجتماعى و سياسى بدانند و حتى شهادت را بر 
زندگى در ننگ وعار را بهتر دانسته و براى رهايى از ظلم و عار ابدى و بردگى 
فكرى و سياســى و اجتماعى تلاش كنند. دو انديشه اى كه در اسلام به ويژه 
تشيع از قيام حسينى)ع( و عدالت جهانى مهدوى شكل گرفت، موجب شد 
تا اميد به تغيير وضعيت نامطلوب و ظالمانه و همچنين لزوم تغيير وضعيت 
نامطلوب با عمل شهادت طلبانه، جامعه اسلامى را به پويايى و حركت بكشاند. 
اين گونه است كه جامعه اسلامى بر اين باور است كه چه بكشد و چه كشته 
شــود پيروز است؛ چرا كه يكى از دو حسن را به دست خواهد آورد يا پيروز 
شــده و نظام عادلانه مطلوب را مى ســازد يا آنكه شهيد مى شود و به بهشت 

جاودانه مى رود. )توبه، آيه 52(
از نظر تفكر شيعى با خاستگاه قرآنى و وحيانى، بر هر كسى لازم است كه 
فلسفه قيام عاشورايى و حكومت جهانى مهدوى را زنده نگه دارد؛ چرا كه اين 
دو تفكر است كه جهان عدالت محور را مى سازد. بر همين اساس در آموزه هاى 
شــيعى، از امام مهدى)ع( به عنوان منتقم ياد مى شود كه از ظالمان تاريخ و 
قاتلان امام حسين)ع( انتقام مى گيرد و همان نظامى كه امام حسين)ع( براى 
رسيدن به آن شهيد شده را تحقق مى بخشد. اين همان فلسفه تاريخى است 

كه شيعيان بر آن باور داشته و بدان اميدوارند.
پس عزادارى امام حســين)ع( بــه اين انگيزه و هــدف انجام مى گيرد 
كه ســوخت موتور حكومت مهدوى را تامين كند؛ چرا كه ظلم ســتيزى و 
شهادت طلبى براى عدالت است كه ياران مهدى)ع( را از حالت انفعال بيرون 
آورده و به انسان هاى فعال در عرصه جامعه و جهان تبديل مى كند. بدين ترتيب 
انتظار از حالت انفعالى خارج شــده و به حالت فعال تبديل مى شود و زمينه 
تحقق حكومت عدالت محور و جهانى حضرت مهدى)عج( را فراهم مى آورد.

به سخن ديگر، عزادارى امام حسين)ع( به معناى زنده نگه داشتن فلسفه 
قيام آن حضرت)ع( يعنى ايجاد حكومت صالح و عادلانه اســت كه شيعيان 
آن را در حكومت مهدى)ع( به طور كامل تجربه خواهند كرد؛ ولى اين بدان 
معنا نيست كه خود در حد و اندازه آنچه در توان دارند به اصلاحات اقدامات 
نكنند؛ چرا كه واجب هر مسلمانى است كه در حد استطاعت عمل كند )بقره، 
آيات 233 و 286؛ انعام؛ آيه 152؛ اعراف، آيه 42( و در حد توان خويش به 
اصلاحات بپردازد و فساد را ريشه كن كرده و ظلم را بردارد و عدالت را جارى 

سازد. )هود، آيه 88(
از آنجايى كه امام حســين)ع( ســبك زيســت و چگونگى برخورد با 
مهمترين مســائل حوزه اجتماعى يعنى عدالت و امر به معروف و نهى از 
منكر و اصلاح طلبى و عدالت خواهى را بيان كرده است، مى بايست با سرمشق 
قرار دادن آن حضرت)ع( اين مســير را هميشه زنده و جاويد قرار دهيم و 
عزادارى بهترين شيوه براى زنده نگه داشتن آن است؛ چرا كه در عزادارى 
ويژه امام حسين)ع( به شكل تجمعات و هيئت عزادارى وشعار و برگزارى 
مراســم گوناگون در اشكال مختلف و مداحى و سخنرانى و مانند آن، اين 
فلســفه بارها و بارها در گوش و جان مردم تكرار مى شود و به صورت يك 
بينش و نگرش در مردم نهادينه مى شود. از اين رو دشمنان اسلام به شدت 
از عزادارى امام حسين)ع( و برگزارى باشكوه آن در قالب شعائرالله واهمه 
دارند و مى كوشــند تا به هر شــكلى شده آن را محو و يا دست كم محدود 

ساخته يا منحرف كنند.

انبیاء)ع(
عزادارامامحسین)ع(

آنچه در پى مى آید گذری کوتاه بر برخى روایات نقلى تاریخى 
در خصوص حزن و اندوه عزاداری انبیای اولوالعزم بر مصائب امام 
حسین)ع( است که نشان مى دهد عزای آن حضرت از ابتدای 

تاریخ مورد توجه انبیا و پاکان بوده است.

آغاز عزاداری برای امام حسین)ع(
عــزادارى و برپايى عزا و گريه كردن بر عزيزان از دســت رفته، در ميان 
اقوام بشرى در سرتاسر جهان رايج و متداول است. از گزارش هاى تاريخى نيز 
به دســت مى آيد كه پيامبر)ص( بر فراق فرزندش ابراهيم گريست. عزادارى 
حضرت فاطمه زهرا)س( براى پدر بزرگوارش چنان مشهور و معروف است كه 
ديگر نياز به ذكر آن نيست. آن حضرت)س( براى رحلت پيامبر)ص( و غصب 
خلافت و ظلم بر اميرمومنان)ع( طورى مى گريســت كه به خاطر گريه هاى 
شبانه روزى و معترضانه اش مورد اعتراض قرار گرفت. همين مسئله موجب شد 
تا ايشان به ناچار بيت الاحزان را به وجود آورد. آن حضرت)س( دست حسن و 

حسين)ع( را مى گرفت و براى عزادارى و گريه به آنجا مى رفت.
اما عزادارى براى امام حسين)ع( تنها به پس از شهادت يا آغاز تولد ايشان 

ارتباط ندارد و بر پايه روايات بسيار اين امر سابقه اى بس طولانى دارد. بنابراين 
روايات نخستين كسى كه بر امام حسين)ع( گريست و براى او عزادارى كرد، 
حضرت آدم)ع( بود. مى گويند هنگامى كه حضرت آدم)ع( هبوط كرد، وقتى 
به عرفات رسيد و در آنجا به سوى عرش الهى نگاه كرد و اسماء خمسه و نور 
آنها را ديد از جبرئيل خواست تا اين اسماء را به او ياد دهد. پس آدم)ع( خدا 
را با اين اسماء خواند: يا حميد بحق محمد، يا عالى بحق على، يا فاطر بحق 

فاطمه، يا محسن بحق الحسن و الحسين و منك الاحسان.
مى گويند: حضرت آدم)ع( يكى يكى اين اسماء طيبه را مى گفت تا رسيد 
به اســم امام حســين)ع( و وقتى اين نام را بر لبش جارى ســاخت، حزن و 
اندوه زيادى بر قلبش مســتولى شد و اشك از هر دو ديده اش جارى گشت. 
حضرت آدم)ع( از جبرئيل علت اين امر را پرســيد. پس جبرئيل نيز براى او 

مصيبت امام حسين)ع( را نقل كرد و گفت: اى آدم! اين حسين فرزند توست 
كه مبتلا به مصيبت بزرگى مى شود. مصيبتى كه تمام مصائب در مقابل آن 

اندك و كوچك است.
آدم)ع( پرسيد: آن، چه مصيبتى است كه همه مصائب در مقابل آن اندك 
اســت؟ جبرئيل گفت: اى آدم! اين حســين در حالى كه غريب و بى كس و 
تنهاست و هيچ يار و ياورى ندارد و فرياد مى زند: واعطشاه وا قله ناصراه )داد 

از تشنگى، فرياد از كمى يار( با لب تشنه كشته مى شود.
عطش و تشنگى او به حدى است كه آسمان در ديده او تيره و تار گشته 
و هيچ كس او را اجابتى نمى كند مگر به ضرب شمشــير. اى آدم! ســرش را 
از قفا  مانند گوســفند ذبح مى كنند و ســرهاى بريده او و يارانش را بر روى 
نى زده و به همراه حرم او كه به اســارت گرفته اند شهر به شهر مى گردانند. 

)بحارالانوار، ج44، ص 245(
در خبر است كه هنگامى كه حضرت نوح)ع( با كشتى خود بر روى آب بود، 
به مكانى رسيدند كه هوا طوفانى شد و كشتى به تلاطم افتاد، همه ترسيدند 
كه مبادا غرق شــوند. حضرت نوح)ع( با خدا مناجات كرد و عرضه داشــت: 
خداوندا اين چه سرزمينى است؟ من تمام زمين را گشتم و چنين حالتى به 
من دست نداد. در اين هنگام جبرئيل نازل مى شود و نام اين سرزمين و نحوه 

شــهادت حضرت اباعبدالله الحسين)ع( را براى ايشان نقل مى كند و حضرت 
نوح)ع( و افراد كشتى اش براى مصائب وارده بر ايشان گريه مى كنند. )بحار، 

ج 44، ص 243(
گریه حضرت ابراهیم)ع( بر امام حسین)ع(

حضرت ابراهيم خليل الله بارها و بارها براى مظلوميت و مصائب حضرت 
سيدالشهدا)ع( اشك ريخت، كه از آن جمله زمانى كه ملكوت آسمان و زمين 
را مشــاهده كرد و نور حضرت امام حسين)ع( را ديد محزون شد و گريست. 

)بحار، ج 36، ص151(
امام رضا)ع( مى فرمايــد: در آن هنگام كه حضرت ابراهيم)ع( قصد ذبح 
كردن فرزندش حضرت اسماعيل)ع( را كرد خداوند گوسفندى را فرستاد تا او 
به جاى فرزندش ذبح كند، حضرت ابراهيم)ع( دلگير شد زيرا دوست داشت تا 

آن هديه خداوندى نمى آمد و او پسرش را ذبح كرده و دلشكسته مى شد و به 
درجه رفيع صبر و رضا نايل مى گشت، در اين هنگام از سوى پروردگار وحى 

مى آيد: اى ابراهيم! محبوب ترين مخلوقات  من در نزد تو چه كسى است؟
حضرت ابراهيم)ع( عرض كرد: حبيب تو حضرت محمد)ص( وحى آمد كه: 
آيا فرزند او را بيشتر دوست دارى يا فرزند خود را؟ حضرت ابراهيم)ع( عرض 
كرد: فرزند حبيب تو را بيشــتر دوست مى دارم. وحى آمد كه: آيا ذبح شدن 
فرزند او به دست دشمنان، بيشتر دل تو را به درد و رنج مى آورد يا ذبح كردن 
پسر خود در طاعت من. حضرت ابراهيم)ع( عرض كرد: ذبح فرزند او به دست 
دشمنان، بيشتر دلم را مى سوزاند. پس خداوند مى فرمايد: اى ابراهيم، عده اى 
كه گمان مى كنند از امت رسول خاتم هستند، او را با شقاوت و بى رحمى و 
بسان گوســفند ذبح مى كنند و با انجام اين عمل مستحق عذاب دردناك و 

خشم من مى شوند. اى ابراهيم! من به خاطر حزن و اندوه تو و دلشكستگى 
تو بر حســين، مرتبه ات را بالا برده و تــو را به درجه رفيع صبركنندگان در 
مصائب مى رســانم و اين جريان تفســير آيه )و فديناه بذبح عظيم( است كه 
فرمود: ذبيحه بزرگى را فداى او كرديم. )بحار، ج 44، ص 225، عيون الاخبار، 

ج1، ص 209 و سوره صافات، آيه 107(
در جاى ديگر حضرت ابراهيم)ع( هنگامى كه بر اسبش سوار بود به وادى 
مقدس كربلا مى رسد و در حين عبور از آنجا اسبش او را بر زمين مى زند كه 
در همين حين ســر او شكســته و خون از سرش جارى مى شود، به خداوند 
عرض مى كند: چه گناهى از من صادر شــده كه من بايد به خاطر آن چنين 
عقوبت شــوم؟ اسبش به سخن درمى آيد و مى گويد: اى خليل خدا! بدان كه 
اينجا محل به شــهادت رسيدن فرزند حضرت خاتم الانبياء)ص( است و براى 
تأسى به آن بزرگوار و شريك بودن در مصائبش خون سر تو نيز مانند خون 

او بر روى زمين جارى شده است. )بحار، ج 44، ص 243(
روايت است كه گوسفندان حضرت اسماعيل)ع( در كنار فرات مى چريدند. 
روزى شبان آنها به خدمت حضرت اسماعيل)ع( آمد و گفت: چند روز است 
كه گوسفندان از اين نهر آب نمى آشامند. پس حضرت در مناجات با خدا از 
سبب اين حالت سوال كرد. همان ساعت حضرت جبرئيل)ع( از طرف خداوند 

خدمت حضرت اسماعيل)ع( نازل شد و گفت: اى اسماعيل سبب اين حالت را 
از گوسفندان بپرس، آنها پاسخت را خواهند داد. پس آن حضرت از گوسفندان 

پرسيد: چرا از اين رودخانه آب نمى نوشيد؟
گوســفندان به زبان فصيح پاســخ دادند: به ما خبر رسيده كه فرزند تو 
حسين- كه سبط گرامى محمد)ص( است- در اين زمين با لب تشنه كشته 
خواهد شد پس ما از اين آب نمى آشاميم به جهت حزن و اندوه براى تشنگى 

آن بزرگوار. )بحار، ج44، ص 243(
روزى شــخصى از بنى اسرائيل حضرت موسى)ع( را ديد كه با شتاب و با 
حالتى خاص و در حالى كه رنگ به رخساره ندارد براى عبادت و مناجات با 
خــدا مى رود عرض كرد: اى نبى خدا من گناه بزرگى انجام داده ام و مى دانم 
كــه اكنون براى مناجات با خــدا و هم صحبتى با او مى روى. اى پيامبر خدا 
از تو طلب و خواســته اى دارم و مى خواهم از خداوند سوال كنى آيا گناه مرا 
مى بخشد؟ حضرت موسى)ع( پذيرفت و هنگام مناجات با خداوند عرض كرد: 
اى خداونــد بزرگ تو عالمــى به آنچه كه مى خواهم تكلم نمايم، آن مرد كه 
بنده اى از بندگان توست گناهى را مرتكب شده و از من خواسته تا  براى او 
به  درگاه تو طلب عفو و رحمت نمايم. از جانب خداوند خطاب رســيد: اى 
موســى هر كس از من طلب مغفرت و بخشش كند من او را مورد رحمت و 
غفران خود قرار مى دهم به جز قاتل حسين)ع(. حضرت موسى)ع( عرض كرد: 
حسين كيست؟ خطاب رسيد: همان كسى كه ذكر او و احوالات او در گذشته 
و در كوه طور براى تو گفته شده است. عرض كرد: چه كسى او را مى كشد؟

خداوند فرمود: او را جماعتى طاغى و ســتمگر كه خود را از امت جد او 
مى شــمارند مى كشند و اسب او فرار كرده و شيهه كشان مى گويد: اى داد از 
امتى كه فرزند پيغمبر خود را مى كشــند. اين ســتمگران، بدن او را بر روى 
خاكها بى غسل و بى كفن رها كرده و حرم او را غارت مى كنند و زنان او را به 
اسارت گرفته، ياران او را شهيد و سرهايشان را بر سر نيزه ها كرده و در بلاد 
مختلف مى گردانند. اى موســى اطفال صغير ايشان از تشنگى هلاك شده و 
بزرگانشان از شدت تابيدن آفتاب، پوست بدنشان به هم كشيده مى شود. در 
اين هنگام حضرت موســى)ع( گريســت و خطاب رسيد اى موسى بدان كه 
هركس گريه كند در عزاى او يا بگرياند يا خود را شــبيه به گريســتن كند، 

آتش را بر بدنش حرام مى كنم )بحار، ج 44، ص 308(
همچنين حضرت موســى)ع( در ملاقاتى كه با حضرت خضر)ع( داشت 
براى او از آل حضرت محمد)ص( و قضيه امام حسين)ع( مى فرمايد و هر دو 
براى مصائب امام حسين)ع( گريه مى كنند. )بحار، ج 13، ص 301 و تفسير 

قمى، ج 2، ص 382(
هنگامى كه حضرت ســليمان نبى)ع( به همراه حشم و خدم از روى هوا 
گذر مى كرد به سرزمين نينوا رسيد، باد او را سه دور، به دور خود چرخانيد و 
به سوى زمين آورد. حضرت سليمان نبى)ع( از باد خواست كه بگويد چرا اين 
عمل را مرتكب شده است؟ باد در پاسخ او گفت: اى نبى خدا! اينجا سرزمين 
به شــهادت رسيدن حضرت امام حســين)ع( است و روضه احوالات حضرت 

سيدالشهدا)ع( را براى او نقل كرد. )بحار، ج 44، ص 244(
نقل شده كه زكريا از خداوند در مورد اسماء خمسه طاهره سوال كرد و 
خواست تا آن اسماء را به او هم بياموزد، جبرئيل نازل شد و آن اسماء را به او 
ياد داد. زكريا نيز آن اسماء را ذكر نمود و حالات عجيبى بر او مستولى شد. 
او هرگاه نام حضرت محمد)ص(، على)ع( و فاطمه)س( و حسن)ع(  را مى برد 
غم و اندوه از دلش رخت برمى بســت اما همين كه نام حسين)ع( را مى برد 
بغض گلويش را مى گرفت و دلش به طپش مى افتاد و اشكانش جارى مى شد.

او به خداوند عرض كرد: خدايا چه مى شــود كه نام آن چهار بزرگوار مرا 
از هم و غم نجات مى دهد ولى اســم حسين)ع( را كه مى برم اشكانم جارى 

مى شود و دلم مى شكند؟
خداوند او را از قضيه شهادت حسين)ع( خبر داد و فرمود )كهيعص( پس 
كاف به كربلا و )هاء( به هلاكت و كشته شدن عترت طاهره و )ياء( به يزيد 
قاتل و كشــنده امام حســين)ع( و )عين( به عطش او و )صاد( به صبرش بر 
مصائب دلالت دارد. چون ذكريا اين مصائب را شنيد تا سه روز از مسجد بيرون 
نيامد و كسى را به حضور نپذيرفت و پشت هم مى  گريست و عرض مى كرد 
خدايا آيا بهترين خلق خود را به مصيبت فرزندش مبتلا مى كنى؟ و سپس از 
خدا خواست تا او را فرزندى عطا كند كه محبت او در دلش بسيار باشد و او  
نيز به سرنوشــت امام حسين)ع( دچار شود، خداوند نيز حضرت يحيى را به 
او عطا فرمود و حضرت يحيى نيز همانند حضرت سيدالشهدا)ع( به دنيا آمد 
)يعنى مدت حمل او شــش ماه بود( و سر از بدن او نيز جدا ساختند. )بحار، 

ج 44، ص 223 و احتجاج، ج 2، ص 272(
هنگامى كه حضرت عيسى)ع( به همراه حواريون خود از سرزمين كربلا 
عبور مى كردند حزن و اندوه  زيادى آنان را فرا مى گيرد كه آنان از خدا سبب 
پيدايش چنين حالتى در وجودشــان را جويا مى شــوند. به دستور خداوند 
حيوانات وحشــى )آهوان( براى آنان واقعه و جريان كربلا و مصائب حضرت 
سيدالشهدا)ع( را بازگو مى كنند و حضرت مسيح)ع( و حواريون براى آن همه 
مصائب و مظلوميت حسين)ع( گريه مى  كنند. )بحار، ج 44، ص 253 و امالى 

صدوق، مجلس 87، ص 479(

* هنگامى که حضرت عیسى)ع( به همراه حواریون خود از سرزمین کربلا عبور مى کردند حزن و اندوه  زیادی آنان را فرا 
مى گیرد که آنان از خدا سبب پیدایش چنین حالتى در وجودشان را جویا مى شوند. به دستور خداوند حیوانات وحشى 

)آهوان( برای آنان واقعه و جریان کربلا و مصائب حضرت سیدالشهدا)ع( را بازگو مى کنند و حضرت مسیح)ع( و حواریون 
برای آن همه مصائب و مظلومیت حسین)ع( گریه مى  کنند. 

* عزاداری امام 
حسین)ع( به معنای زنده 
نگه داشتن فلسفه قیام آن 

حضرت)ع( یعنى ایجاد 
حکومت صالح و عادلانه 

است که شیعیان آن را در 
حکومت مهدی)ع( به طور 
کامل تجربه خواهند کرد.

سرّ بردن اهل حرم به کربلاسِرّ بردن اهل حرم به کربلاسِرّ بردن اهل حرم به کربلا

پرسش:
ثارالله به چه معناست و چرا به امام حسین)ع( ثارالله مى گویند؟

پاسخ:
در كتاب هاى لغت »ثار« از ريشه »ثأَر« و »ثوُره« به معناى انتقام و خونخواهى 
و نيز به معناى خون آمده اســت. )المفردات فــى غريب القرآن، ص 181( براى 
»ثارالله« بودن امام حســين)ع( نيز معانى و وجوه مختلفى ذكر شده، كه هر يك 
تفسير خاص خود را مى طلبد. در مجموع به اين معنا است، كه خداوند، ولى دم 
آن حضرت اســت و خود او خون آن بزرگوار را از دشــمنانش طلب مى كند؛ چرا 
كه ريختن خون سيدالشهدا)ع( در كربلا، تجاوز به حريم و حرمت الهى و طرف 

شدن با خداوند است.
به طور كلى از آن جهت كه اهل بيت)ع( » آل الله« هستند، شهادت اين امامان، 
ريخته شدن خون متعلق به خداوند است. اگر چه اين واژه در قرآن نيامده است؛ 
ليكن مى توان آن را با  آيات قرآنى اين گونه توجيه نمود. خداوند مى فرمايد: »من 
قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا؛ آن كس كه مظلوم كشته شده، براى ولى اش 
سلطه )و حق قصاص( قرار داديم«. )اسراء - 33( البته هر كسى )صرف نظر از مسلك 
و مذهبش(، اگر مظلومانه كشته شود، اولياى دم او، حق خون خواهى دارند و از آن 
جا كه اهل بيت)ع( - به ويژه امام حسين)ع( - مظلومانه و در راه ايمان و حق و 
خداوند كشته شده اند و جان به جان آفرين تسليم كرده اند، در واقع »ولى دم« و 
خون خواه آنان، خود خداوند است. بنابراين »ثارالله« به اين معنا است، كه خون بهاى 
امام حسين)ع( متعلق به خدا است و او كسى است كه خونبهاى امام حسين)ع( 
را خواهد گرفت.اين واژه حاكى از شــدت همبســتگى و پيوند سيدالشهدا)ع( با 
خداوند اســت، كه شهادتش همچون ريخته شدن خونى از امت خدا مى ماند كه 
جز با انتقام گيرى و خون خواهى خدا، تقاص نخواهد شد. )ر.ك، فرهنگ عاشورا، 
جواد محدثى، ص 125، واژه »ثار«( اگر »ثار« به معناى خون باشــد،  قطعا مراد 
از »ثارالله« معناى حقيقى نيست؛ بلكه يك نوع تشبيه، كنايه و مجاز است. چون 
مسلم است كه خدا موجودى مادى نيست تا داراى جسم و خون باشد؛ پس اين 
تعبير از باب تشبيه معقول به محسوس است؛ يعنى، همانگونه كه نقش خون در 
بدن آدمى نقش حياتى اســت، وجود مقدس امام حسين)ع( نسبت به دين خدا 
چنين نقشى دارد و احياى اسلام با نهضت عاشورا بوده است.شايد بتوان در اين 
باره با نگاه عرفانى مســتند به روايات نيز به نتيجه اى نورانى دست يافت. از امام 
على)ع( نيز به »اســدالله الغالب« و »يدالله« تعبير شده است و در حديث »قرب 
نوافل« از پيامبر)ص( روايت شده است كه خداوند فرمود: بنده من به چيزى دوست 
داشــتنى تر از واجبات، نزد من اظهار دوســتى نمى كند و همانا او با نوافل نيز به 
ســوى من اظهار دوســتى مى كند. آنگاه كه او را دوست بدارم گوش  او مى شوم 
كه با آن مى شنود و ديده او مى شوم كه با آن مى بيند و زبان او مى شوم كه با آن 
سخن مى گويد و دست او مى شوم كه با آن ضربه مى زند و پاى او مى شوم كه با 
آن راه مى رود. اگر به درگاه من دعا كند، او را دوست خواهم داشت و اگر از من 
درخواســت كند به او عطا مى كنم.« )المحاسن، ج 1، ص 291( از اين روايت به 
خوبى آشكار مى شود، كه اولياى خداوند، »خليفه« او بر روى زمين و مظهر افعال 
الهى اند. خداوند جسم نيست، اما آن چه را كه  اراده مى كند انجام بدهد، از طريق 
دســت اولياى خود به ظهور مى رساند و كمكى را كه مى خواهد به سوى بنده اى 
بفرستد، با پاى اولياى خود مى رساند. و خونى را كه مى خواهد از سوى خود براى 
احياى دين خودش ريخته شود، از طريق شهادت اولياى خودش ظاهر مى سازد. 
از اين رو همان طور كه دســت امام على)ع( دســت قدرت خدا و »يدالله« است؛ 
خون امام حســين)ع( نيز خون خدا و »ثارالله« است. از اين رو در زيارت عاشورا 
مى خوانيم: »السلام عليك يا ثارالله و ابن ثاره و الوتر الموتور؛ سلام بر تو اى خون 
خدا و فرزند خون او! ســلام بر تو اى يگانه دوران!«همان گونه كه نقش خون در 
بدن آدمى نقش حياتى اســت و بود و نبودش،  مرگ و زندگى او را رقم مى زند، 
وجود مقدس امام على و امام حسين)ع( نزد خدا و در دين او چنين نقشى دارند 

كه اگر آن حضرت نبود، اسلام نبود و اگر حسين)ع( نبود، اسلام و تشيع نبود.
آرى! تا ياد و نام سيدالشهدا)ع( زنده و بر سر زبان ها است، تا عشق حسين)ع( 
در دل ها مى تپد، تا آتش محبت و ولايت او در قلوب انسان ها مشتعل است، تا فرياد 
»يا حسين« بر بلنداى آسمان ها و زمين طنين انداز است؛ نام و ياد خدا زنده و پايدار 
اســت؛ چون او همه هســتى خود را در راه خدا انفاق و ايثار كرد، سيماى ننگين 
رياكاران و تحريف گران زمان را آشــكار نمود و نقاب از چهره زشت آنان برداشت 
و اسلام ناب نبوى و علوى را بر مردم نماياند. خون او شرافت »ثارالله« را گرفت.

معنا و مفهوم »ثارالله«


